
ســینمای سیاسی عرصه دشواری است.دشواری این سینما نه صرفا بدلیل برانگیختن 
دیدگاهها و واکنش های  متفاوت و متضاد مخاطبان عام و طیف های سیاسی   است بلکه، 
ارائه تحلیل سیاسی مبتنی بر وجوه علمی که خصلت ناگریز سینمای سیاسی است، اساسا  

یک چالش بزرگ مخاطره آمیز به نظر می آید.
چرا؟

هر اثر ســینمایی و در دید کلان تر؛ هر اثر هنری، خواه - ناخواه بیانیه پدیدآورنده و یا 
پدیدآورندگان آن اســت .این بیانیه   به ضرورت؛ حاوی موضع گیری و دقیق تر بگوییم؛ 

تحلیل هنرمند است؛ تحلیل نسبت به جهان درونی وپیرامونی!
اثر متعلق به سینما و سینمای سیاسی نیز بیرون از قاعده هدف اشاره نیست.

تحلیل در اثر سیاســی، یعنی بازنمایی یک رویداد فرضی یا تاریخی در کنار تبیین و 
تفهیم روابط علی و معلولی حاکم و موجب آن رویداد.

بنابراین می بینیم که سینمای سیاسی نه با سلیقه و برداشت و نگاه یک شهروند معمولی و 
نه با شعارهای عوامانه ترادفی ندارد. بلکه کاملا و می باید بر بستری از دانش تاریخی و سیاسی  
و متکی بر قواعد علمی امر تحلیل، در بافه ای سینمایی، شکل و معنای فهم پذیر پیدا کند.

»ســیانور« به عنوان اثری سینمایی و متعلق به نحله سینمای سیاسی، از سد مخاطره 
یاد شده به سادگی عبور کرده است و خود را به عنوان نمونه ای از یک اثر سینمایی سیاسی 

موفق  معرفی می کند.
این فیلم کاوشــی در ماجرای مارکسیست شدن سازمان مجاهدین خلق ایران موسوم 

به منافقین است .
نهضت آزادی ایران  مشــی تعامل گرایانه ای در برابر رژیم پهلوی دوم داشت. و این مشی 
چیزی نبود که هدف خشنودی یکی از اعضای جوان این گروهک یعنی »محمد حنیف نژاد« 
قرار گیرد. وی وقتی از نهضت آزادی جدا شد، سازمان مجاهدین خلق ایران را در سال 1344 

بنیان گذاشت.
این سازمان در ابتدای فعالیت کوشید ؛به عنوان یک گروه اسلامی با خط مشی مسلحانه  
در برابر اســتعمارداخلی و امپریالیسم شناخته شود. اما دیری نگذشت که به دلایلی چون  
اعدام حنیف نژاد، محکم نبودن پایه ایمانی ومرعوبیت اعضا و نفوذ وضربات ســاواک، از راه 

خود منحرف شد.
این انحراف دراتخاذ وجه مارکسیستی وحذف نیروهای متدین سازمان نمودار شد.

سیانور علل این انحراف و معلول های آن مثل ماجرای »مجید شریف واقفی« و امثال او 
را به وضوح و در دیدی کلان عینیت می دهد.

اما فرازهای تحلیل سیانور چیست؟
مثال:

موضوع عشق ورزی افسر جوان به یکی از اعضای سازمان و تبعات آن به عنوان یک زمینه 
یا بستر، از یک سو، جهان بسته و بی ریشگی هویتی حاکم برسازمان را ترسیم می کند و از 
دیگر سو بهانه ای می شود تا بیگانگی ساواک و سازمان با مقوله »عشق به مفهوم حقیقی و 

مجازی آن« به عنوان نقطه مشترک ساواک و سازمان توصیف شود.
یا در صحنه ای از فیلم، آنجا که مجید شــریف واقفی – با بازی کارگردان یعنی بهروز 
شعیبی- در برابر دو تروریست قرار می گیرد و خود را در بن بست ترور احساس می نماید، 
این واقعیت »بن بســت« فکری سازمان  است که در ابتدای تغییر ماهیت، در پیش چشم 

مخاطب سر برمی آورد و سرنوشتی محتوم تصویر گردد .
در پایان اثر، مخاطب در گذر از ســطح ماجرا، با فرد و طرف پیروزی روبرو نیســت. نه 
افسر جوان، نه افسر پرونده وساواک و نه عضو کشته شده سازمان، هیچ یک به مطلوب خود 
نمی رسند. القای این پایان نیز اشاره ای ظریف به مقدرات تاریخی است: سقوط پهلوی ، ناکامی 

عشق ورزی برخلاف باور و تقید عقلانی، خدمت به دشمنان خداوند و خلق او!
سینمای ایران به فیلم هایی چون سیانور نیاز دارد.اما پیش از فیلم،به هنرمندانی 
نیاز دارد که همپای فیلمســاز بودن یک تحلیلگر با دانش و صادق عرصه سیاست 

به شمار آیند.
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فیلم »اروند« را می توان تنها واکنش سریع 
ســینمای ایران به یکی از وقایع و فرازهای مهم 
سال های اخیر دانســت. واکنشی که نسبت به 
وقایع و حوادث و فراز و نشــیب های تاریخی که 
در اغلــب مواقع اصلا صــورت نمی گیرد و یا در 
موارد بسیار اندک، خیلی دیر رخ می دهد، قابل 
تحسین و ستایش است. آنچه در سینمای غرب 
و هالیوود، یک اصل تردید ناپذیر به شمار می آید. 
مثلا گفته می شــود )راست یا دروغ( بن لادن را 
کشــته اند و هنوز به یک سال نرسیده، فیلمش 
جلوی دوربین می رود. هنوز دو سه سالی از مرگ 
کریس کائل )جلاد مردم عراق( نگذشته که فیلم 
»تک تیرانــداز آمریکایی« را در مدح و تجلیلش 
می سازند، از ماجرای لیبی و کشته شدن سفیر 
آمریکا هنوز مدتی ســپری نشده که فیلم »13 
روز« را در قهرمان سازی از آمریکاییان روانه پرده 

سینماها می کنند.
اما در سینمای ایران معمولا چنین روالی به 
چشم نمی خورد و هر اتفاقی در این سرزمین یا 
برای مردمش و یــا در تاریخش افتاده و بیفتد، 
غالبانــه تنها در مدت کوتاه یا مناســب به آن 
واکنشی نشان داده نمی شود بلکه اکثرا کمترین 
اثری در ســینمای ایران نداشــته و ندارد و این 
سینما همچنان مسیر خود را در دورتر شدن از 
مردم و مخاطبان و ســرزمینش می رود با همان 
فیلم های به ظاهر اجتماعی که هیچ رنگ و  بویی 
از جامعه ایرانی نداشــته و فقط نمایی چرک و 
کثیف از این آب و خاک نشــان می دهند و شبه 
عشق های مبتذل فیلمفارسی در اشکال مثلثی 
و مربعی و ذوزنقه ای و... با کاراکترها و تیپ هایی 
که معلوم نیســت به کدام ملت و کشور و آب و 
خاکی تعلق دارند و حتی ادعای شکل و شمایل 
جهانی برایشــان نیز در حد یک شوخی لوس و 

بی مزه بیشتر نیست!
فی المثل داعــش در منطقه بیداد می کند 
و بارهــا و بارها اعتراف می کند هدف و نشــانه 
اصلــی اش ایران و مردمش هســتند ولی حتی 
حیرت قوی ترین سرویس های اطلاعاتی و امنیتی 
دنیا نیز نتوانسته توجیهی برای چنین فضای امنی 
در ایران در میانه جهنمی که اطرافش برپاست 
باشد. اما ســینمای ایران در قبال چنین اتفاق 
بی نظیری ککش هم نمی گزد! اینکه چه عوامل 
و عناصری، چشمان ناپاک و بخیل دشمنان این 
ملت را حیرت زده کــرده و همه نابکاران زمانه 
را انگشــت به دهان گذارده اند اصلا برای کلیت 
این سینما اهمیتی ندارد!! آنچه مهم است، مثلا 
تصویری مهــوع و حقیرانه از یــک خانواده به 
اصطلاح ایرانی اســت که می خواهند دخترشان 

را به یک مرد افغانی بفروشند!

یا در شرایط تحریم و جنگ همه جانبه نرم 
و ســخت همه زورگویان دنیا علیه این کشور، 
بزرگترین پیشرفت های علمی و نظامی حاصل 
شــده چنان که حتی زبان دشمنان تاریخی این 
مــردم زبونانه به آن اعتراف کرده و قدرت ایران 
را فاجعــه ای مهیب برای خودشــان و نوکران 
منطقه ای شان ذکر نموده اند، اما باز هم این سینما 
اهمیتی نمی دهد. دلش خوش است که مثلا در 
فیلمی تکه پرانی های هزار سال پیش را بلغور کند 
که مثلا در کلاس درس یک معلم ادبیات وقتی 
از شاگردانش می پرسد چه کسی فلان کتاب یک 
مرده فراری از کشورش را خوانده، دانش آموزی با 

لحن لوس و ننر، جواب دهد که : دشمن!!
هزاران قهرمان و لحظه های ناب قهرمانی و 
ســرافرازی و بزنگاه های تاریخی و گنجینه ای از 
فرهنگ و هنر و ... و دهها هزار لحظه دراماتیک 
و جذاب در تاریخ این ملت وجود دارد که بسیاری 
از ســینماگران دنیا از جمله در همان آمریکا و 
هالیوود آرزوی یکی از آنهــا را دارند )چنان که 
مستقیم و غیر مستقیم نیز از همان ها برداشت 
کرده ولی کج و معوج نمایش می دهند( اما برای 
این سینما مهم آن است که خیانت های ضربدری 
یک زن و شوهر به یکدیگر را نشان دهد و وقتی از 
فیلمسازش می پرسند چرا این قدر در فیلم هایتان 
خیانت نشــان می دهید، مورچه وار پاسخ دهد 
که » هرچه بــه اطرافمان نگاه می کنیم، خیانت 

وجود دارد!!!«
البته ناگفته نماند مواردی هم وجود داشته 
که فیلمسازان متعهد و علاقه مند به کشور و ملت 
و تاریخش، از آن گنجینه بزرگ ملی و دینی بهره 
برده و آثاری در نمایش گوشــه هایی از گنجینه 
یاد شــده جلوی دوربین برده اند اما این حرکت، 
روالی مســتمر و سیستماتیک نداشته و تنها در 

حد جرقه هایی باقی مانده است. 
اگر مثلا ابوالقاسم طالبی همت کرده و پس 
از گذشــت صد سال از قحطی بزرگ تاریخمان 
از آن بزرگ ترین هولوکاســت تاریــخ، با فیلم 
»یتیم خانه ایران« روایتــی بر پرده می آورد یا 
اگر ابراهیم حاتمی کیا بعد از گذشــت 36 سال، 
حماسه پاوه را در فیلم »چ« به تصویر می کشد 
و یا اگر محمدحســین مهدویان به قول معروف 
خود را به خط زده و پس از 33 سال حکایت حاج 
احمد متوســلیان را در فیلم »ایستاده در غبار« 
بازخوانی می کند، اینک در فاصله حدود 10 ماه، 
حماسه 175 غواص شــهید )به عنوان یکی از 
تکان دهنده ترین مقاطع دفاع مقدس( در فیلمی 
به نام »اروند« بر پرده رفته که تا همین جا، جای 

بسی تقدیر و تشکر و تجلیل دارد.
فیلمی که برای اولین بار در چهار اردیبهشت 

به بهانه فیلم »اروند« 

واکنشی سریع با ادای دین
 به رسول ملاقلی پور

 سعید مستغاثی

1395 و سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم 
فجر نمایش داده شــد. در حالی که اخبار کشف 
پیکرهای پاک 175 غواص شهید برای اولین بار 
در کنفرانس خبری سردار باقرزاده در 17 خرداد 
94 اعلام شد و پیکرهای پاکشان 9 روز بعد در 26 
خرداد در میان بدرقه پرشور مردم ، تشییع گردید.

از ایــن لحاظ و به دلیل این ســرعت عمل 
که حاصل هم فیلمی شــریف، آبرومند و تا حد 
زیــادی وفادار به اصل واقعه از کار درآمده ، فیلم  
پوریا آذربایجانــی را می توان اثری قابل قبول و 

تحسین آمیز به حساب آورد. 
خصوصا کــه فیلم »اروند« بــه خوبی و با 
هوشــمندی توانســته خود را از سندرم برخی 
فیلم های ســال های اخیر دفاع مقدس خلاص 
گردانده و به اثری ضد دفاع مقدس تبدیل نشود 
که شخصیت هایش را در گذشته باقی گذارده و 
بازماندگان آن ســال ها را افرادی درب و داغان 
یا کلاش و شــارلاتان نشــان دهد )مانند فیلم 
»1359«( یــا وارثان دفاع مقــدس را بازنده یا 
میراث خوار نمایش دهد )مثل فیلم »بوســیدن 
روی مــاه«(  و یا اصلا دفاع مقدس را عامل همه 
بدبختی هــای مردم جلوه دهــد ) همچون فیلم 

»خرس«(.
در فیلم »اروند«، آدم های امروز و دلبســته 
سال های دفاع مقدس و قهرمانان و آرمان هایشان 
همچنان با آنها زندگی کرده و روزگار می گذرانند. 
و این نه تنها در مورد یونس موجی و بیمار صدق 
می کند )که ممکن اســت به بیماری و خیالاتی 
بودنش ربط دهند( بلکه دختر فرمانده غواصان 
)بــا بازی طناز طباطبایی( هم گویی پدر خود را 
می بیند و در همان مینی بوسی است که 29 سال 
قبل، رزمندگان غواص را به محل ماموریتشــان 
می برده است و پسر یکی دیگر از غواصان شهید 
هم پس از گذشت این سال ها از طریق تلفن همراه 
یونس که به آن زمان رفته، با پدرش حرف می زند.

از ایــن جهت ، فیلم »ارونــد« به برخی آثار 

رسول ملاقلی پور مانند »سفر به چزابه« و »هیوا« 
و ســریالی که فیلــم »نجات یافتگان« حاصلش 
شده بود، راه می برد و آذربایجانی با حق شناسی 
در تیتراژ فیلم،  به نام ملاقلی پور اشاره نموده و 

فیلم را به او تقدیم می کند.
در فیلم »ســفر به چزابه« بــرای اولین بار 
در یکی از آثار ســینمای دفاع مقدس، رســول 
فیلمش)یک  امــروز  کاراکترهای  ملاقلی پــور، 
کارگردان و یک آهنگساز( را که در حال ساخت 
یک فیلم جنگی هستند، با گذر از پشت خاکریزی 
به گذشته ای می برد که کارگردان مزبور خود به 
عنوان یک رزمنده در حال جنگ و دفاع بوده و 
حالا پس از گذشــت سال ها، با شکل و شمایل 
امروزیش در کنار دوستان رزمنده دیروزش قرار 

گرفته و عملا در صحنه عملیات وارد می شود. 
وجــود مداوم آهنگســاز که اساســا در آن 
روزگار همراهش نبوده و اینک در کنارش حضور 
دارد، خود نشــانه دیگری از عدم خواب و خیال 
صحنه های یاد شده است. آنچه در فیلم »اروند« 
هم در صحنه همراهی دختر فرمانده غواصان با 
یونس با شکل و شمایل امروزی درکنار دوستان 
رزمنــده دیروزی و مکالمــه کوتاه یکی دیگر از 
رزمندگان دیروز از طریق گوشــی همراه یونس  
)که آن را باگوشــی بیسیم اشتباه می گیرد( در 
زمان حال با پســرش ، مورد تاکید قرار می گیرد. 
حاجــی که همراه یونس و دیگــر اعضای گروه 
تفحص برای یافتن مکان دفن شــهدای غواص 
آمــده،  با یک تلفن همراه دیگر در جســتجوی 

یونس اســت که با تلفن همــراه او غیبش زده 
ولی تلفن همراه حاجی که در جیب کت یونس 
جا مانده و کت در دســت یکی از همان شهدای 
غواص است مدام زنگ می خورد و رزمنده غواص 
نمی داند این صدای زنگ از کجاست و اصلا این 
دســتگاه کوچک )که در واقــع از آینده( زنگ 

می زند، چیست؟
در فیلم »ســفر به چزابه« نیز رزمنده ای که 
سال هاســت شهید شده اینک در کنار فیلمساز 
امــروز/ همرزم دیروزش، از طریق تلفن همراه او 
با دخترش که اینک 10 ســال بزرگ تر از زمان 
شهادتش است، مکالمه می کند. در حالی که نه 
دخترش او را می شناســد چراکه پدر 10 سال 
پیش شهید شده و نه او دخترش را به جا می آورد 

که 10 ســال بزرگتر شده اســت. در آخر حتی 
رزمندگان شهید از عکس یادگاری با فیلمساز و 

آهنگساز امروز محو می شوند.
در فیلــم »هیوا« ماجرا پیچیده تر اســت و 
حمید )رزمنده شــهید( و همسرش که در پی 
یافتن مکان دفن پیکر اوست، همزمان از گذشته 
و حال به یکدیگر نزدیک می شوند تا در آخر به 

هم می رسند.
در فیلم »اروند« ، پوریا آذربایجانی حتی از 
خاطرات رسول ملاقلی پور نیز بهره گرفته است. 
صحنه ای که رزمنده غواص پس از اینکه با دوربین 
عکاســی اش از رفقای رزمنده خود عکس های 
یادگاری گرفته، در دوربینش را باز کرده و معلوم 
می شود که دوربین او اصلا فیلم نداشته، در اصل 
برگرفته شده از یکی از خاطرات ملاقلی پور است 
که در یکی از شب های خاطره حوزه هنری نقل 
کرد و البته حکایت ملاقلی پور بسیار طنز آمیز و 
شــیرین تر از روایت تراژیک آذربایجانی در فیلم 
»اروند« بود چنان که پس از آن نقل رســول در 
»شــب خاطره«، همه حضار بــه اتفاق خودش 

می خندیدند.
اما در کلیت، فیلم »اروند« علی رغم سرعت 
در ساخت، تکنیک و ساختار سینمایی قابل قبولی 
هم دارد، از ریتم مناسبی برخوردار است و مانند 
آثار موسوم به فیلم های روانشناختی، تماشاگر را 
خسته نمی کند. گذرهای مداوم گذشته و حال 
به یکدیگر و تلاش برای درک زمانی هر سکانس، 
پازل جذابی اســت که می توانــد  مخاطب را با 
پتانســیل خوب تا به آخر نگاه دارد. صحنه های 
زیــر آب و تیراندازی در آن و نمایش رد گلوله ها 
زیر آب  و سپس،  بیرون آمدن غواصان در فضایی 
که از زمین و آســمان ، گلوله می بارد اگرچه به 
قوت صحنه مشابه در فیلم »نجات سرباز رایان« 
نیست ) و قرار هم نیست که باشد( اما به هرحال 
پذیرفتنی است و مثل برخی دیگر از آثار مدعی، 
کاریکاتوری و ساده لوحانه از کار درنیامده است. 
پیونــد این صحنه بــا نماهــای هوایی در 
سکانس های بعد و رسیدن به زمان و مکان زنده به 
گور کردن رزمندگان غواص که از لابلای خاطرات 
شخصیت های امروز و تلاش آنها برای یافتن محل 
دفن شهدای غواص می گذرد، محمل مناسبی به 
نظر می رسد برای تکمیل پازلی که از ابتدا در فیلم 

»اروند« شکل گرفته و پیش رفته است.
بــه جرات می توان گفت که ســکانس دفن 
رزمندگان غواص )به طور مجزا( در فیلم »اروند« 
تکان دهنده تر از سکانسی مشابه از فیلم »کاتین« 
)آنــدری وایدا( از کار در آمــده که روس ها در 
جنگ دوم جهانی، هزاران اســیر لهســتانی را 
بــه قتل رســانده و در گوری دســته جمعی در 

جنگل های کاتین دفن می کنند. فقط در فیلم 
»کاتین« مونتاژ موازی ســکانس های اســارت 
افسران و سربازان لهستانی با صحنه های تلاش 
خانواده هایشان برای ارتباط با آنها، صحنه فوق 

را تراژیک تر از کار درآورده است. 
اما روشــن نیســت چرا پوریا آذربایجانی ، 
ماموریــت رزمندگان غــواص را در طول یک 
عملیات بزرگ تر همچون کربلای 4 تصویر نکرده 
تا آن ماموریت، عملیاتی مستقل و بی هدف به 
نظــر نیاید. در نتیجه برای مخاطب بی اطلاع از 
ماجرای اصلی شــهدای غواص این سوال باقی 
خواهد ماند که اساســا چرا آنها به آب زده و در 
یک شرایط بسیار ســخت به اسارت درآمده و 
سپس زنده به گور شدند؟ نیازی به شرح مفصل 
نبود، اشاره به ضرورت ماموریت غواصان در دل 
عملیاتی مهم و عظیم کفایت می کرد. چرا از لو 
رفتن عملیات سخنی نیست تا معلوم شود که 
رزمندگان غواص بی گدار به آب نزده و عملیات 
آنها براساس یک طرح و نقشه دقیق و درستی 
بوده که به دلائل مختلف لو رفته بوده است. چرا 
پس از 29 سال اینک یونس به یاد آورده که باید 
به سراغ دوستان شهیدش برود، چنان که فرمانده 
غواصــان نیز از وی گله می کند که چرا این قدر 
دیر آمدی؟ آیا بیماری او بهبود یافته و خاطراتی 
را به ذهن آورده یا مسئله دیگری در میان بوده 
اســت؟ حاجی )با بازی امیــد روحانی( در این 
میان چه نقشی داشته است؟ )تنها از قطعه پای 
مصنوعی اش متوجه می شویم که احتمالا او هم 
از جانبازان جنگ اســت(. حضور دختر فرمانده 
و شوهرش که معلوم نیست به چه دلیل ترکش 
کرده، چرا این قــدر گذرا و ابتر به نظر می آید؟ 
نقش همســر یونس در این میــان چرا اینقدر 
کم رنگ است و در این صورت اصلا چه نیازی به 
وجود چنین نقشی احساس می شد؟ آیا فقط به 
دلیل خاطرات کودکی یونس و قهرمان نمایانده 
شدن در برابر چشمان دختر محبوبش که بعدا 

همسرش می شود؟ و ...
اینها سوالات و کمبودهایی است که احتمالا 
در ذهن مخاطب باقی مانده و جای پاســخ آنها 
در فیلمنامه خالی اســت. ابهاماتی که رفع آنها 
می توانست فیلم »اروند« را پرقدرتر و ماندگارتر 
نماید. اما به هرحال همین که پوریا آذربایجانی 
جسارتی به خرج داده و در میانه این سینمای 
بی هویت فروشنده و 50 کیلو آلبالو و سالوادور 
و ... به قهرمانان این مردم می پردازد و ادای دین 
می کند، دستش درد نکند و خداوند یاریش کند 
که در قدم های بعدی همچنان در این مســیر 
پایدار و استوار بماند و هضم جریان مسلط شبه 

روشنفکری این سینما نشود.

وقتی در مطلب »گزارش ویژه برای یک 
فراری وطن فروش!« شــماره یکشنبه 25 
مهرماه روزنامه کیهان خواندم که یک نشریه 
معلوم الحال چگونه به بهانه »شخصیت های 
فراموش نشــدنی تاریخ سینما و تلویزیون 
ایران« از یک عنصر مطرود و فراری دوران 
طاغوت تلاش می کند اسطوره ای افسانه ای 
ســاخته و در رسایش قلمفرســایی کرده، 
دیدم آنچه شــما به عنوان پاسخ آن نشریه 
درج کرده ایــد، ذره ای از انبــوه خیانــت و 
وطن فروشی آن به اصطلاح بازیگر نمی شود. 
از آنجا که امروز غوغای رســانه ها و سانسور 
سرسام آور نشریاتی از این قبیل، واقعیات و 
حقایق تاریخی را زیر خروارها دروغ و فریب 
و قیل و قال پنهان کرده و به نســل جوان 
اجازه دریافت حقایق را نمی دهد )تا جایی 
که حتی برخی دوستان ناآگاه و بی بصیرت 
را نیز وادار به دلســوزی و حمایت از چنین 
مفسده گری نموده است(، سعی می کنم در 
این مختصر، گوشه ای ناچیز از فساد و تباهی 
عناصری چون »بهروز وثوقی« را براســاس 
نوشته ها و مکتوبات و مصاحبه های خودش 
بیاورم تا شاید بخشی از سانسور نشریات و 
رسانه های مدعی روشنفکری و آزادی خواهی 
بر نســل امروز معلوم گردد که چرا چنین 
فردی را ملیجک حرمســرای اشرف پهلوی 

لقب داده ایم:
بنابر اسناد و شواهد تاریخی اساسا علاقه 
اشرف پهلوی )خواهر دوقلوی شاه معدوم( 
به بهروز وثوقــی موجب ارتقای وی از یک 
هنرپیشه عادی به بازیگر نقش های اول و به 
اصطلاح جوان اول سینمای دوران طاغوت 
شد. برخی اخبار و شواهد حکایت از آن دارد 
که اساسا بازی وثوقی در »قیصر« و معروفیت 
پس از آن، مدیون اشــرف و ســفارش ها و 

حمایت های او بوده است. 
او که با فیلم مبتذل »صد کیلو داماد«، 
بازی در ســینما را شــروع کــرده بود و با 
فیلم های ضعیف و ســخیفی همچون »گل 
گمشده«، »فرشته ای در خانه من«، »دختر 
ولگرد«، »لذت گناه«، »دزد بانک« و ... ادامه 
داد، ناگهان توســط استودیوهای وابسته به 
اشرف پهلوی مانند »آریانا فیلم« و »سازمان 
سینمایی پیام« باد شد و توسط خود عنصر 
تبهکاری همچون اشــرف پهلوی به دلیل 
علاقه زیاد به وی بالا رفت. لازم به ذکر است 
اشــرف پهلوی علاوه بر فسادهای مختلف 
درباری، سردســته باندهای مخوف قاچاق 
مواد مخدر هم بود و از همین روی یک بار 
در شهر زوریخ کشور سوییس دستگیر شد.

محمدعلی فردین از دست اندرکاران آن 
روز تشکیلات فیلمفارسی درباره ارتباط بهروز 
وثوقی با اشرف و دربار و تاثیر آن ارتباطات در 
رشد وثوقی، در گفت و گو با عباس بهارلو در 
کتاب »سینمای فردین به روایت محمدعلی 

فردین« گفته است:
»... مدت زیادی بهروز با اشــرف بود و 
با دربار ارتباط پیدا کرد... اســم بهروز را از 
این به بعد سر زبان ها انداختند. همین طور 
در فستیوال هایی که بهروز جایزه می گرفت 

بدون ارتباط با این ماجرا نبود...«
خــود بهروز وثوقی دربــاره رابطه اش با 

فیلم »ابوزینب« بــه کارگردانی علی 
غفاری جدیدترین اثر ســینمای ایران با 
مضمونی ضدصهیونیستی است که روی 
پرده سینماهای کشور رفته است. اهمیت 
این فیلم، علاوه بر نمایش مقاومت مردم 
لبنان در برابر اسرائیل، به ترسیم موضوع 
خاصی بــه نام »عملیات استشــهادی« 

برمی گردد. 
داســتانی  نمایش دهنده  »ابوزینب« 
دوران  واقعــی  ماجراهــای  براســاس 
اشغال جنوب کشــور لبنان توسط رژیم 
صهیونیستی است. منبع الهام این فیلم، 
مســتند »زیتون تلخ« ســاخته مرتضی 
شــعبانی اســت. در یکی از قسمت های 
این مجموعه، اسوه مقاومت مردم لبنان 
با نام عامر کلاکش مشهور به »ابوزینب« 
معرفی می شود. قهرمانی که جنوب لبنان 
را به جهنمی برای اشغالگرها تبدیل کرد 
و طی سه دهه گذشته الهام بخش جوانان 
مبارز در لبنان بود. شعبانی که تحت تأثیر 
این شخصیت اسطوره ای قرار گرفته بود، 
تصمیم گرفته بود که یک فیلم داستانی 
سینمایی هم درباره او بسازد. ابتدا هم قرار 
بود که این فیلم توسط فیلمسازان لبنانی 
ســاخته شود. شعبانی در نشست خبری 
فیلم »ابوزینب« در جشــنواره مقاومت 
گفته بود: »ســاخت »ابوزینب« پیشنهاد 
صریح سیدحســن نصرالله بود و در این 
فیلم می خواســتیم وجه متمایز عملیات 
استشــهادی را با عملیات انتحاری نشان 
دهیم.« اما قابلیت های ســینمایی ایران 
به هیچ  وجه قابل مقایســه با سینمای ما 
نیســت. حتی فیلمنامه اولیه این اثر که 
توسط نویسندگان لبنانی نوشته شده بود 
ســاختار ضعیفی داشت. به همین دلیل 
هم شــعبانی فیلم را بــا عوامل حرفه ای 
سینمای ایران ساخت. به این ترتیب که 
فیلمنامه آن توسط محمود غلامی نوشته 
شد و کارگردانی آن را هم علی غفاری بر 
عهده گرفــت. غفاری با فیلم قبلی خود، 
یعنی »استرداد« نشان داده بود که توانایی 
تکنیکــی و فنی قابلی بــرای تولید آثار 
فاخر و تاریخی دارد. )هر چند که برخی 
کاستی های محتوایی به فیلم »استرداد« 
لطمه وارد کرده بود( البته بازیگران فیلم، 
همگی لبنانی هستند. بازیگران مطرحی 
چون کارمل لپوس، باسم مغنیه، عمار شلق 
و یوســف حداد که همگی از ستاره های 
سینما و تلویزیون لبنان محسوب می شوند، 

بازیگران اصلی فیلم »ابوزینب« هستند.
از ســال  داســتان فیلم »ابوزینب« 
1985 شــروع و تا 2000 میلادی و فرار 
صهیونیست ها از جنوب لبنان ادامه دارد. 

نگاهکوتاهبراثریسیاسی
 پژمان کریمی

چندنکتهدرباره
ملیجکحرمسرایاشرفپهلوی

 مصطفی روزبهانی

نگاهی به فیلم »ابوزینب«

رازپنهانیکهبرپردهسینمافاششد

اشــرف و دربار شــاه در کتاب زندگینامه و 
خاطراتش که به کوشش »ناصر زراعتی« در 

لس آنجلس چاپ شده، می نویسد:
»...آن زمان به عنوان یک بازیگر معروف 
و محبوب ... به دربار دعوت می شــدم. من 

همیشه آنجا مهمان بوده ام...«!!
رابطه شخصی و خصوصی اشرف با بهروز 
وثوقــی تا آنجا بالا گرفــت که با صلاحدید 
ساواک، قرار شد با کمک همین استودیوها 
و افراد، رابطــه ای زورکی بین وثوقی و یک 
خواننده /  رقاص درباری دیگر )گوگوش( به 
وجود آید تا ارتباط وی با اشرف قطع شود. 
اما این رســوایی ارتباط میان اشــرف و 
بهروز وثوقی آنچنان در میان جامعه ایران آن 
روزگار پیچید که شخص محمدرضا، دستور 
به پایان آن داد و در این مسیر ساواک و حتی 
نخست وزیر وقت، هویدا به میدان آمد و قرار 
شد با همکاری برخی عوامل سینمایی و با به 
وجود آوردن زمینه های ارتباط بهروز وثوقی و 
گوگوش )خواننده و رقاص معروفه آن زمان(، 
پای او را از دربار و خلوت اشرف پهلوی ببرند. 
عباس شــباویز مدیر »آریانا فیلم« و از 
عوامل سینمایی که در جریان این ماجرا بود، 
در مصاحبــه ای که چندی پیش نیز مجددا 

منتشر شد، در این باره گفته:
»... قضیه زوج هنری شــدن بهروز 
وثوقی و امثال گوگوش، برمی گشت به 
روابطی که بهروز درون دربار پیدا کرده 
بود. او با اشرف رابطه داشت و مرتب به 
دربار رفت و آمــد می کرد. افتضاحش 
بــالا آمده بود و دربار می خواســت که 
این ماجرا یک جوری تمام شود که به 
حیثیت دربار شــاه لطمه نخورد. گویا 
خود شاه هم وارد قضیه شده بود. قرار 
شــد که یک جوری رابطــه بین بهروز 
وثوقی و گوگوش برقرار شــود و آنها در 
فیلم های مشترک بازی کنند. فیلم هایی 
مانند »ممل آمریکایی«، »ماه عسل«، 
»همسفر« و... تدارک دیده شد. کم کم 
بــه هم علاقه مند شــدند در حالی که 
گوگوش، هنوز به طور رســمی همسر 
محمود قربانی، صاحــب کاباره میامی 
بود. برای اینکه این وصلت صورت بگیرد 
هویدا نخست وزیر هم وارد میدان شد 
و طلاق گوگوش از قربانی گرفته شد تا 
روابطش با وثوقی عملی تر شود!! به این 
ترتیــب پای بهروز وثوقی هم از دربار و 
اشرف کوتاه شد. اما به قیمت معروف تر 

شدن و توی بوق رفتن بیشتر او...«
خــود بهــروز وثوقی هــم در کتاب 
زندگینامه و خاطراتش که در خارج کشور 

منتشر شده در این باره می نویسد: 
»... روحیه گوگــوش اصلا خوب نبود... 
درگیر طلاق گرفتن بود و شوهرش رضایت 
نمــی داد. جراید هم مرتب می نوشــتند که 
آنهــا دارند ازهم جدا می شــوند... گوگوش 
ناچار دست به دامن نخست وزیر شد، تا این 
که بالاخره با وســاطت هویدا، قضیه فیصله 
پیداکرد... البته شــوهرش فکر می کرد من 

باعث جدایی شان هستم...«
وثوقی و اشرف 

در سال های بعد از انقلاب
برخی بــر این باورند کــه روابط بهروز 
وثوقی و اشرف پهلوی منحصر به سال های 
پیش از انقلاب و از ســر ناچاری و فشارهای 
دربار بوده است اما شواهد و نوشته ها و حتی 
گفته های خود وثوقی نشان می دهد که این 
ارتباط پس از  گریختن به خارج کشــور نیز 
قطع نشد. خود وثوقی در کتاب زندگینامه و 

خاطراتش در این باره می نویسد:
»... در ایــن مدتی کــه در آمریکا بودم، 
رئیس دفتر والاحضرت اشــرف از نیویورک 
زنگ می زد و مرتب مــرا دعوت می کردند. 
می رفتم نیویورک و سه چهار روزی می ماندم 
و برمی گشــتم. مثل ســابق بــه من لطف 

داشتند...«!!
وثوقــی همچنیــن در همــان کتاب 

می نویسد:
 وقتی هم رضا بدیعی )کارگردان ایرانی 
مقیم آمریکا که چندی پیش درگذشــت( 
تصمیم می گیرد فیلمی با شرکت وی بسازد، 
وثوقی سراغ اشرف رفته و از وی درخواست 

پول و سرمایه می کند! 
ایــن تنها نمونه ای از خیل مفاســدی 
اســت که امثال بهروز وثوقی در همکاری 
با ســیاه کارترین عناصر دربار پهلوی انجام 
داده و می دهنــد. عناصــری کــه دنیا به 
تبهکاری و فســاد آنان اذعان کرده است. 
حال چگونه می توان از چنین جرثومه هایی، 
شخصیت هایی افسانه ای و اسطوره ای ساخت 
و به تعبیر برخی افراد کم اطلاع از تریبون ها و 
کانال های مجازی ادعا کند ما 37 سال است 
که انقلابمان دافعه دارد، مگر »بهروز وثوقی 
چه گناهی کرده است؟« که نتواند برگردد. 
)آن هم برای ملتی که ســال ها ریشه ها و 
هویت و فرهنگش توسط همین عوامل مورد 
هجمه و غارت قرار گرفته(، تنها از نشریات و 
مجلاتی برمی آید که باز همان روزگار تیره و 
تاریک را آرزو می کنند!  البته کیهان در خبر 
قبلی برخی از فیلم های سیاه و ضد وطنی وی را 
به اجمال معرفی کرده بود و من نیز قصد ورود به 

عملکردش در آن حوزه را ندارم.

 مهدی امیدی

داستانی که یک خانواده لبنانی و شرایط 
زندگی آن ها در دوران اشــغال لبنان را 
نمایــش می دهد. فیلم نشــان می دهد 
کــه همه از مــردی به نــام »ابوزینب« 
ســخن می گوینــد. او برای بســیاری از 
مردم یک معما اســت و برای اسرائیلی ها 
یک کابوس اســت. رفتــه رفته رمزهای 
داستان گشوده شده و شخصیت ابوزینب، 
خودنمایی می کنــد. همان طور که بیان 
شــد، ماجرای ابوزینب، واقعیت دارد و او 
یکی از اســطوره های مقاومت در جنوب 

لبنان است.
غفاری، کارگردان فیلم »ابوزینب« در 
گفت وگویی با نشریه روزانه سیزدهمین 
جشنواره فیلم مقاومت خاطره جالبی را 
درباره ســاخت این فیلــم در لبنان بیان 

کــرده اســت: »خاطرم هســت که یک 
سکانس بسیار مهمی داشتیم که مربوط به 
انهدام یک پایگاه اسرائیلی بود. این پایگاه 
در 40 متری ســیم خاردارهای اسرائیل 
بود که طبیعتا بازســازی چنین پایگاهی 
بســیار ســخت بود. که البته با توجه به 
حساســیت های اســرائیلی ها و گسترده 
بــودن ســکانس و رخ دادن انفجارهای 
بزرگ در این سکانس کار را بسیار سخت 
کرده بود. همچنین اصرار داشتیم تا این 
سکانس در همان محل گرفته شود. چون 
این منطقه برای خود مردم لبنان بسیار 
شــناخته شده بود و اسرائیلی ها را بسیار 
حساس کرده بود. به طوری که در مدت 
یک هفته ای که ما مشــغول فیلمبرداری 
بودیم اکثر شبکه های اسرائیلی از استقرار 
گروه فیلمبــرداری ما در آن منطقه خبر 
می دادنــد... آن ها می گفتند که این گروه 
تحت عنوان فیلمبرداری به اینجا آمده اند، 
اما مشــغول فعالیت دیگری هســتند... 
ســاخت این فیلم برای ما بسیار سخت و 
طاقت فرسا اما شیرین بود. چراکه روحیه 
ضدصهیونیستی مردم لبنان به ما انرژی 
می داد و روحیه مقاومتی مردم آن کشور 

سختی های کار را بســیار برای ما آسان 
می کرد.«

فیلم »ابوزینب« دراصل برای مخاطب 
عرب زبان ساخته شــده است. به همین 
دلیل هــم بلافاصله پــس از نمایش در 
جشنواره مقاومت، روی پرده سینماهای 
منطقــه رفت. پخش فیلم هــم برعهده 
شــرکتی لبنانی به نام »الارض« اســت. 
تاکنون نیز کشورهای مصر، لبنان، ترکیه، 
مراکش و اردن میزبان  »ابوزینب« شده اند.

برای بسیاری از مردم کشور ما، شیوه 
مبارزه استشهادی امری شناخته شده و 
پذیرفته شــده اســت. همه در کشور ما، 
شــهادت طلبی را با نوجوانی به نام شهید 
حسین فهمیده می شناسند. اما متأسفانه و 
طی سال های اخیر ، نوع انحرافی این شیوه 

که به عملیات انتحاری مشهور شده، در 
کشــورهای اطراف ما باب گردیده است. 
فیلم »ابوزینب« به مخاطب جهانی خودش 
نشان می دهد که اساســا میان عملیات 
استشــهادی و انتحاری، تفاوت از زمین 
تا آسمان اســت. شهادت طلبی، جهادی 
اسلامی اســت و در مکتب اهل بیت نیز 
جلای بیشتری یافته است که هدف اصلی 
آن از بیــن بردن نظامیان متجاوز به یک 
کشور است. اما عملیات انتحاری، بخشی 
از نقشــه های شــوم گروه های تکفیری 
است و هدف اصلی آن، قتلعام انسان های 
بی گناه و مردم عادی و غیرنظامی است. 
در واقع آنچه از سوی گروه های تکفیری 
به جای شــهادت طلبی معرفی می شود، 
کشتار مسلمانان توسط مسلمانان است. 
به همین دلیل هم رسانه های غربی همواره 
تلاش می کنند که فعالیت های انتحاری 
تکفیری ها را همان عملیات استشهادی 
مورد اعتقاد مسلمانان و شیعیان معرفی 
کنند و از این طریق به اسلام هراسی دامن 
بزنند. فیلم »ابوزینب« تلاشی هنرمندانه 
برای خنثی ســازی این ترفند مشــترک 

غربی ها و تکفیری هاست.


